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Mantiq Al-Tir Khaqani's ode is one of the brilliant examples of Persian 

literature. This ode is also one of the remarkable examples of the language 

and journey of the birds. A number of birds have gathered in the spring 

season and each one is praising a flower and arguing about the superiority 

of the flower in question. In this research, we have tried to examine this ode 

from a new angle based on the theory of intertextuality and with a 

descriptive-analytical approach and relying on documentary studies. The 

theory of intertextuality is one of the methods of examining the text, which 

was formed by Julia Kristeva, under the influence of the theory of 

conversational logic of Mikhail Bakhtin. The basis of this theory is that it 

explains the meaning of the text based on the conversation and interaction 

with other texts before and after it; Because meaning is the result of 

conversation and conversation has different ways. The findings of this 

research show that this text (ode) is the meeting place of various discourses, 

including musical, mystical-philosophical, epic, religious, historical and 

literary. All these discourses have been involved in the formation of this text 

(ode) like pieces of a puzzle, and finally they have all reached unity in the 

form of poetry. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله

 پژوهشی مقالۀ: نوع مقاله
از  نیهمچن دهیقص نیاست. ا یدرخشان ادب فارس یهااز نمونه یکی یخاقان ریالطمنطق دةیقص

 کیپرنده در فصل بهار گرد هم آمده و هر یقابل توجه زبان و سفر مرغان است. شمار یهانمونه

پژوهش  نی. در اکنندیگل مورد نظر خود استدلال م یهستند و دربارة برتر یگل گرشیستا

از  ،یبر مطالعات اسناد هیو با تک یلیتحل -یفیتوص یکردیو با رو تینامتنیب ۀینظر ۀیبر پا میادهیکوش

متن است که  یبررس یهاوهیاز ش یکی تینامتنیب ۀینظر. میبپرداز دهیقص نیا یبه بررس یاتازه ۀیزاو

 نیشکل گرفته است. اساس ا نیباخت لییخایمنطق مکالمۀ م ۀینظر ریتأثو تحت ستوایکر ایتوسط ژول

 ییمعنا نییو پس از خود تب شیپ یهامتن گریمکالمه و تعامل با د ۀیاست که متن را بر پا نیچن هینظر

پژوهش  نیا یهاافتهیدارد.  یمختلف یهاوهیوگو شوگوست و گفتگفت جۀیمعنا نت رایز کند؛یم

 ،یقیگوناگون اعم از گفتمان موس یهاگفتمان ی( محل تلاقدهیمتن )قص نیکه ا دهدینشان م

پازل در  یهاها همچون تکهگفتمان نیا یاست. تمام یو ادب یخیتار ،ینید ،یحماس ،یفلسفـیعرفان

 .انددهیدر فرم شعر به وحدت رس ی( دخالت دارند و سرانجام همگدهیمتن )قص نیا یرگیشکل

 12/12/1401 :افتیدر خیتار

 04/03/1402:  رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه
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 . پیشگفتار1

 1963 وجو کرد. در سالهای میخاییل باختین روسی جستهای نقد است که باید ریشۀ آن را در اندیشهنقد بینامتنی یکی از گونه

معنا »وگویی مطرح کرد. وی باور داشت که ای را با عنوان منطق گفتهای بوطیقای داستایوفسکی نظریهباختین در کتاب پرسش

های پس از خود های پیش از خود و سخنآید و هر کلامی خواه به عمد تولید شود و خواه غیرعمدی، با سخندر مکالمه پدید می

تأثیر سخنی در گذشته ؛ بنابراین، هر سخنی در تحت(487 و 488: 1395)صفوی، « کندمی وگوکه موضوع مشترکی دارند گفت

شود؛ بلکه به نوع ادراک انسان از راه گوید به متن ادبی محدود نمیشود برای سخنی در آینده. آنچه باختین میاست و مبنایی می

بنابراین اگر  کنیم بازتابی است از درک دیگران؛ه ما امروز درک میآنچ»به بیان دیگر )همان(. گردد ای برمیهای نشانهانواع نظام

های گذشته دارد سو ریشه در متنکنیم از یکاین دیدگاه را به متن ادبی محدود کنیم باید بگوییم آنچه ما از یک متن درک می

هیچ سخنی »گوید: یح اندیشۀ باختین میهای آینده )همان(. توتان تودوروف در توضو از دیگر سو الگویی است برای آفرینش متن

« وگویی بالقوّه استکند و بنابراین مبین گفتتهی از وجهی بینامتنی نیست ]...[ هر سخنی از وجود حداقل دو عامل حکایت می

شین را حمل اند و با خود آثار کاربردهای پیکار گرفته شدهتنها کلمات همواره از پیش بهنه». در واقع (103: 1393)تودوروف، 

ها حتمی است در تماس قرار های دیگری که مواجه با آنها نیز حداقل در یکی از حالات قبلی خود با سخنکنند؛ بلکه موضوعمی

اند از بحث، جدل، نقیضه، پیروی از سخن رهبر و مراد شخص، تقویت . از دید باختین انواع اشکال بینامتنی عبارت)همان(« اندگرفته

 .(119)همان: میزش با سخن دیگر و... سخن توسط آ

عنوان گذر از اصطلاح بینامتنی را به»شکل بینامتنیت مطرح شد. کریستوا های میخاییل باختین توسط ژولیا کریستوا بهاندیشه

ت متون و یک متن جایگش». از دیدگاه کریستوا: (144: 1393)مقدادی، « کندای دیگر توصیف میای به نظام نشانهیک نظام نشانه

های متعدد برگرفته از دیگر متون با هم مصادف شده و یکدیگر را بینامتنیتی در فضای یک متن مفروض است که در آن گفته

ها و شود؛ یعنی همۀ آن گفتماناجتماعی( نامیده می)کنند. متون برساخته از آن چیزی هستند که گاه متن فرهنگی خنثی می

کنند. از این منظر متن یک موضوع های سازندة فرهنگ را ایجاد میل نهادینه، ساختارها و نظامشکهای سخن گفتنی که بهشیوه

منفرد و مجرد نبوده؛ بلکه تدوینی از متنیت فرهنگی است. متن فردی و متن فرهنگی هر دو از یک سازمایۀ متنی ساخته شده و قابل 

 .(58: 1392)آلن، « تفکیک از یکدیگر نیستند

بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست؛ »ها از دیدگاه کریستوا لیستبرخلاف فرما

ای مستمر میان آن متن و توان گفت در یک متن مشخص هم مکالمهبلکه پیوند دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد. حتی می

« هیچ متنی آزاد از متون دیگر نیست». به بیان دیگر (72: 1393)مکاریک، « داردمتونی که بیرون از آن متن وجود دارند جریان 

های فرمی، استفاده از ژانر مشترک، اند از: تلمیح، نقل قول، تقلید سبکی، جنبههای بینامتنی عبارتاز نظر کریستوا انواع شیوه)همان(. 

 (.182: 1388)سبزیان و کزّازی، بازنگری، طرد و... 

« متندرون»رت نیز از جمله کسانی است که نظریۀ بینامتنیت را قدمی به پیش برده است. از دیدگاه بارت هر متنی یک رولان با

زیستی معناهای مختلف باهم نیست؛ بلکه گذرگاهی است برای مواد و تجارب گوناگون که در شاهراه متن باهم است. متن هم

هایی از زبان عموم هر متن بافت جدیدی است از نکات و اشارات قدیمی. تکه»ن دیگر، . به بیا(144: 1393)مقدادی،  کنند.تلاقی می

 .(146)همان: « زندتر و در اطراف متن گام میگردند؛ زیرا همیشه زبان پیششوند و در آن پراکنده میو غیره، به متن وارد می

گوید همۀ بلوم می»کند. استفاده می« بازنگری»اصطلاح  هارولد بلوم، پساساختارگرای آمریکایی، در ارتباط با بینامتنیت از
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شدة پیش از معنی که نوعی عقدة ادیپ نسبت به شاعران بزرگ و شناختهبرند. بدینرنج می« دیرآمدگی»شاعران از نوعی تصور 

اند؛ کنند که شعرای پیشین همۀ الهامات قابل دسترسی را مورد استفاده قرار داده و به پایان رساندهها تصور میخود دارند. آن

تأویل »یا « نادرست خوانی»برند که شامل پدیدة کار میشوند و راهبردهایی دفاعی بهبنابراین، این شاعران دچار نوعی کشمکش می

هر شعری تأویل نادرستی از یک شعر مادر است. شعر »دهد: گونه توضیح میبلوم نادرست خوانی را این)همان(. شود یم« نادرست

غلبه بر اضطراب نیست؛ بلکه خود آن است. هیچ تأویلی وجود ندارد. آنچه هست تأویل نادرست است؛ بنابراین، کل نقد ادبی 

 )همان(.« عبارت است از شعر منثور

ای آنکه رشد و گسترش فرهنگ بشری وابسته به روابط بینامتنی است. بدون این روابط پیوند انسان با میراث نشانه سخنکوتاه

ها درواقع تجربۀ تمام جهان های پیش از خود است و تجربۀ متنخود از میان خواهد رفت. به همین دلیل هر متنی وارث همۀ متن

ای که همۀ موجودات دیگر به آن بینامتنی موجب رهایی انسان از تکرار باطل و سیزیفی ای انسان است؛ به سخن دیگر، روابطنشانه

 (.96: 1394)نامور مطلق، است  اند شدهدچار گشته

 های پژوهش پرسش: 1-1

دارند؟ هایی نقش مؤثر چه گفتمانالطیر( قصیدة منطق) نظرگیری متن مورد رو، به دنبال آنیم که ببینیم در شکلدر پژوهش پیش

ها قابل درک انجامد؟ چه معنای پنهانی از تعامل میان گفتمانها با یکدیگر چگونه است و چگونه به تولید معنا میتعامل گفتمان

 است؟

 . پیشینة پژوهش1-2

 های زیر صورت گرفته است:تا کنون در مورد خاقانی و بر اساس نظریۀ بینامتنیت پژوهش

ای؛ تألیف حمیدرضا صدری، علی عشقی سردهی ای و درون نشانهبا رویکرد بینامتنیت بینانشانه. قصیدة ایوان مداین خاقانی 1

معنی ای که دارد؛ بدیناند که قصیدة ایوان مداین خاقانی با توجه با ماهیت دوسویهو ابوالقاسم امیر احمدی. نویسندگان کوشیده

ای متأثر از آثاری است که پیشینیان در اثر ت و از دیگر سو، تا اندازهسو متأثر از نشانۀ غیرکلامی بنای طاق کسری اسکه از یک

ای مورد بررسی ای و درون نشانهاند، بر پایۀ نظریۀ بینامتنیت با تأکید بر بینامتنیت بینانشانهمشاهدة این بنای شکوهمند تاریخی آفریده

 قرار دهند.

های خاقانی، یف شاهرخ حکمت. نویسنده در این مقاله پس از بررسی غزلهای سنایی و خاقانی؛ تأل. عناصر بینامتنیت در غزل2

 های سنایی نیز سابقه دارد.متوجه شباهت در اوزان، قوافی، الفاظ، تعابیر و مفاهیمی شده که در غزل

بر پایۀ مصادیق  . عناصر بینامتنی در غزلیات خاقانی و حافظ؛ تألیف محمدرضا قاری و پرستو احمدی. در این مقاله نویسندگان3

 اند. قانی و حافظ را بررسی کردهشکل و محتوا، صور خیال و موسیقی در اشعار خا

های سنایی و خاقانی؛ تألیف شاهرخ حکمت. در این مقاله نویسنده نشان داده است که خاقانی در . عناصر بینامتنیت در غزل4

 های سنایی نظر داشته است. های خویش به غزلسرودن غزل

مقاله نیز  تبار فیروزجایی. در اینعباس علیزاده و حسین تکبینامتنیت اشعار سنایی در اشعار خاقانی شروانی؛ تألیف علی .5

 اند.های خاقانی از سنایی را بررسیدهنویسندگان تأثیرپذیری
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 های پژوهشفرضیه: 1-3

با یکدیگر است و معنای متن نتیجۀ این  وگوی چند گفتمان مختلفتوان گفت متن مورد بررسی حاصل تعامل و گفتمی

های ها از مجرای گفتمانبینیبینی خاصی در خارج از متن دارند. این جهانها ریشه در جهانهاست. هر یک از این گفتمانوگوگفت

ه سخن دیگر، اند؛ بخاصی وارد متن شده و در بستر متن با یکدیگر تلاقی کرده و هر یک طیف معنایی خاصی را وارد متن کرده

ای که وگوها و تلاقی معانیوگو بپردازند و در نتیجۀ این گفتهای مختلف با یکدیگر به گفتمتن بستری فراهم کرده تا گفتمان

اند، معانی پنهانی هم در متن شکل گرفته است؛ بنابراین، معانی پنهانی که در متن های گوناگون با خود وارد بستر متن کردهگفتمان

های گوناگون، هاست؛ به سخن دیگر، ما از راه قیاس میان گفتمانوگوی گفتمانر وجود دارد، نتیجۀ ساختار قیاسی گفتمورد نظ

 بریم.پی به معانی پنهان متن می

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 ریالطمنطق دةیقص رنگیپ. 2-1

شود، سپس طبیعت سپس خانۀ کعبه آغاز می وشش بیت دارد. این قصیده از وصف خورشید والطیر خاقانی شصتقصیدة منطق

اند و هر یک به هواداری از شود. در چنین حال و هوایی مرغان در مجلسی گرد آمدههایش توصیف میها و گلبهار با درخت

مرغان،  رسند نزد سیمرغ، شاهشمارند. ازآنجاکه بر سر یک گل به توافق نمیها میگویند و آن را برتر از دیگر گلگلی سخن می

ها هرکدام خوبی گوید از طایفۀ گلروند تا در این کار حکم باشد و روشن کند که شاهی شایستۀ کدام گل است. سیمرغ میمی

سرخ( از همه نغزتر است؛ زیرا از عرق حضرت رسول ) خود را دارند و دست یکی در حنا و جعد دیگری در خضاب است؛ اما گل

 رسد.قصیده با مدح پیامبر به پایان می است و دیگران از آب و خاک. سپس

 ییقایشعر؛ گفتمان موس یقیموس. 2-1-1

نواز. این قصیده از دید موسیقی بیرونی از وزن مفتعلن فاعلن ای است بسیار آهنگین و گوشالطیر خاقانی، قصیدهقصیدة منطق

بسیار آهنگین است. از دید موسیقی کناری از کلمات مفتعلن فاعلن، در بحر منسرح مثمن مطوی مکشوف بهره برده است؛ که وزنی 

شود. سراسر لطافت است و بس. از دید موسیقی گونه درشتی در آن دیده نمیدر آن استفاده شده که هیچ« آب»قافیه با حرف قافیۀ 

هایی وی نیز مملو از آرایهها. از دید موسیقی معنها و مصوتها: تکرار صامتها و مصوتداخلی سرشار است از تناسبات میان صامت

رفته، تمامی این موارد از قصیدة خاقانی شعری سرشار از ریتم و آوا و نوا ساخته همچون مراعات نظیر، تضاد، تلمیح و... است. روی

 گوید:راه نیست که مولانا در وصف آن میرباید. بیذوقی را میاست که هوش هر صاحب

 خاقانی صداست الطیرانمنطق
 

 الطیر سلیمانی کجاست؟منطق 
 

 (311: 1389)مولانا،   

شود. قصیدة باز تولید میای زبانای موسیقی در نظام نشانهام نشانهتوان گفت اصولًا در هر شعری )البته اشعار کلاسیک( نظمی

اند؛ به بیان دیگر، یکی از موسیقی گرفته تنها از این هنجار بیرون نیست؛ بلکه از جمله اشعاری است که بیشترین تأثیر راخاقانی نیز نه

وگوی میان نظام زبان با نظام موسیقی است. و در شعر خاقانی به گونۀ خاص گفت های بینامتنیت در هر شعر به طور عاماز شکل

ه آن اشاره کردیم. ای دیگر که بای به نظام نشانهگوید بینامتنیت یعنی گذر از یک نظام نشانهاین همان چیزی است که کریستوا می

 .ای زبان هستیمای موسیقی به نظام نشانهو البته هر شعر دیگری( ما شاهد گذر از نظام نشانه) در این شعر نیز
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 فلسفی ـ . زبان مرغان؛ گفتمان عرفانی2-1-2

ای طولانی دارد و تنها منحصر به خاقانی نیست. داستان وگو بپردازند و هریک سخنی بگویند پیشینهاینکه شماری پرنده به گفت

ای برای شده است همواره زمینه« الطیرمنطق»ای که در قرآن کریم به اشاره»حضرت سلیمان و سخن گفتن آن حضرت با هدهد و 

ترین متونی که در آن به مسألۀ زبان مرغان یکی از کهن». در همین زمینه، (103: 1388کدکنی، )شفیعی« ها بوده استگونه اندیشهاین

از علمای کرامی خراسان در نیمۀ دوم سدة « عبدالوهاب بن محمد« الفصل»و کشف رمزآواهای ایشان پرداخته شده است کتاب 

به چنین  ایای بس طولانی دارد. از جمله کسانی که به گونهپیشینهاما موتیف سفر مرغان به سوی سیمرغ نیز  ؛)همان(چهارم است 

. در (113)همان: سینا، ابوالرجاء چاچی، محمد غزالی، احمد غزالی، سنایی و عطار اشاره کرد توان به ابناند میموضوعی پرداخته

ها به ایران پیش از گونه داستان. پیشینۀ اینن()هما« ترین متن موجود استسینا به لحاظ تاریخی قدیمیرسالۀالطیر ابن»این مورد 

که با تحولات فرهنگی جامعه تغییراتی در آن روی داده است تا به دست این نویسندگان رسیده است و هرکس »گردد اسلام بازمی

 )همان(.« وجود آورده استبا تخیل خویش و نگاه فلسفی و عرفانی خود ساختاری برای این پیرنگ به

یکی از اشکال و عوامل بینامتنی در قصیدة « سفر مرغان به سوی سیمرغ»توان گفت موضوع مشترک توجه به آنچه آمد می با

خاقانی است و ازآنجاکه این موضوع در سیر تاریخی خویش معانی عرفانی و فلسفی پذیرفته است، قصیدة خاقانی نیز از این معانی 

های این حوزه )چه پیش از آن و چه پس وگو با دیگر متنینامتنی، قصیدة خاقانی در گفتخالی نیست؛ به بیان دیگر، در خوانش ب

الطیر سنایی( الطیر عطار و قصیدة منطقسینا( یا معنای عرفانی دارند )مانند منطقالطیر ابناز آن( که معنای فلسفی دارند )مانند رساله

 لسفی نیز هست.گیرد و از همین رو، واجد معنای عرفانی و فقرار می

  ژانر قصیده؛ گفتمان حماسی. 2-1-3

: 1389)شمیسا، « نوع ادبی راستین باید هم از نظر صورت و هم از نظر معنی تشخّص و ثبوت داشته باشد»از دیدگاه رنه ولک 

  (.72: 1393)مکاریک، ؛ و ژانر هم مفهومی بینامتنی است )همان(شود از همین رو قصیده ژانر محسوب می (.273

وگو چه چیزی کند. اما در این گفتوگو میهای ادب فارسی گفتعنوان یک ژانر بینامتنی با دیگر قصیدهقصیدة خاقانی به

هایی که مناسب قصیده است. اما تفصیل مسأله از این قرار است که شود؟ پاسخ خلاصه این است: تمام تعابیر و مضمونتبادل می

سو محتوای آن با حماسه در پیوند برای قصیده صورت و معنای مشخصی در نظر بگیریم، از یکگوید اگر آن چنانکه رنه ولک می

پردازد. این وگو میهای پیش و پس از خود به گفتجهت با دیگر حماسهخواهد بود )چراکه قصیده قالبی حماسی است( ازاین

 الطیر توجه کنید:زیر از قصیدة منطقها است. به نمونۀ گیری از واژگان و تعابیر آنوگو از طریق وامگفت

 بهر پلنگان دین کرد سراب از محیط
 

 بهر نهنگان کین کرد محیط از سراب 
 

 (67: 1، ج1387)خاقانی،   

کند. برای این کار از دو بینیم بیان میدر این بیت شاعر جنگ دینی پیامبر را با لحنی حماسی که در شاهنامۀ فردوسی بسیار می

 کند که فردوسی در وصف پهلوانان شاهنامه )چه ایرانی و چه نیرانی( بسیار به کار برده است:استفاده می« نهنگ»و « پلنگ»واژة 

 یکی دخت شاه سمنگان منم
 

 منم پلنگان هژبر و ز پشت 
 

 (175: 2، ج1392)فردوسی،   
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 همچنین:

 که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ
 

 چنین تیز چنگ هستی و نترسی 
 

 (175: 2، ج1392 ،ی)فردوس  

کند وگو میها( گفتبه بیان دیگر، محتوای حماسی قصیدة خاقانی با شاهنامه و متونی از این دست )چه قصیده و چه دیگر قالب

خاقانی( تری از متن )قصیدة وگوهاست که به درک ژرفشود. خواننده از راه این گفتوگویی تولید میو معنا در این روابط گفت

 یابد.دست می

های قصیده وگو خواهد بود؛ به بیان دیگر، بخشها در پیوند و گفتاز سوی دیگر، قالب و ساختار آن، با ساختار دیگر قصیده

وگو گیرند. از راه این گفتها قرار میهای دیگر قصیدهوگو با بخشمانند تشبیب، تخلّص، تنۀ اصلی و شریطه، در ارتباط و گفت

ای تشبیب ندارد )قصیده یابیم که قصیدهشود؛ برای نمونه درمیها نسبت به هم میکه خواننده متوجه قوت و ضعف قصیدهاست 

دهندة قصیده وجود وگوی میان عناصر تشکیلای بیت تخلص هنری است )حسن تخلص( و... . اگر گفتمقتضب(، یا در قصیده

یابیم اصل در قصیده وگوهاست که درمیه نبودیم. همچنین از راه همین گفتنداشت، قادر به تشخیص سیر تحولی ساختار قصید

 آوردن تشبیب است و نیاوردن آن استثناست نه قاعده.

 گراییژانر قصیده؛ گفتمان عربی. 2-1-4

طور عام بهتوان گفت که قصیده مطلب دیگر در ارتباط با قصیده این است که قالبی وارداتی از ادب عرب است؛ بنابراین، می

روست که در قصیده واژگان عربی بسیار است و اصولاً پردازد. از این وگو میطور خاص با ادب عرب به گفتو قصیدة خاقانی به

اند. منوچهری دامغانی با آنکه از شعرای سبک خراسانی است؛ اما اند که شهره به عربی دانی بودهشاعرانی در قصیده نامی برآورده

قافیه طبیعی زبان »روست که توان یافت. کاربرد واژگان عربی بسیار در قصیده از آن های عربی را در قصاید او میهبیشترین واژ

رو با قصیده لغات عربی فراوانی وارد های آریایی از جمله فارسی کلمات هم قافیه محدود است. ازاینعربی است و کلاً در زبان

ها واژة غیر رایج یک مورد آن و الطیر خاقانی از میان واژگان قافیه، بیست. در قصیدة منطق(275: 1389)شمیسا، « زبان فارسی شد

= عذاب(، ) =پرده(، شباب، صواب، خضاب، عِقاب) عربی است: سحاب، مآب، کتُاب، تراب، خیرالثیاب، مالک رقاب، حجاب

 -62: 1، ج1387)خاقانی، نِّهاب، خلاب، شرّالدَّواب. = گردنه ها(، غاب، ضِراب، یباب، ال) صاحب نصاب، قِراب، احتساب، عقِاب

67.) 

توان گفت ژانر قصیده توانایی بالایی در رفته میهمالبته این غیر از انبوه واژگان و تعابیر عربی در متن قصیده است. روی

قصیده داشته باشد باید با فرهنگ تری از ای که خواننده اگر قرار باشد درک ژرفگونهوگو با فرهنگ و ادب عرب دارد. بهگفت

وگو ایجاد نشود درکی ژرف از قصیده مقدور نخواهد بود. اکنون به ابیات زیر های عربی آشنایی داشته باشد و تا این گفتو سنت

 از قصیده مورد بررسی نگاه کنید:

 نیزه کشید آفتاب  حلقۀ مه در ربود
 

 نیزه این زرّ سرخ حلقۀ آن سیم ناب 
 

 (62 )همان:  

وگویی شکل گرفته است؛ و از سو میان این متن )بیت( و یک سنت کهن عربی؛ یعنی مسابقۀ حلقه ربایی گفتدرواقع از یک

وگویی شکل بگیرد تا عمل درک انجام شود. در غیر این صورت متن واجد هیچ دیگر سو، میان خواننده و آن سنت نیز باید گفت
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 دلالتی نخواهد بود. 

 همچنین:

 بنفش ربی وار بود بسته نقابیشب ع
 

 از چه سبب چون عرب نیزه کشید آفتاب 
 

 (62: 2، ج1392 ،ی)فردوس  

شود وگویی شکل گرفته است. خواننده نیز هنگامی به درک متن نائل میدر این بیت نیز میان متن )بیت( و فرهنگ عرب گفت

اش شبیه عربی بود خواهد بگوید که شب به جهت سیاهیمی وگویی شکل بگیرد. درواقع شاعرکه میان او و فرهنگ عرب گفت

وار )اشاره به روشن بودن آفتاب( انجام داد؟! که آفتاب رومی واروری را نه شبِ عربیاما چرا عمل نیزه ورند؛ها نیز نیزهو عرب

وری است، آشنا ها نیزهاز آن همچنان که اشاره شد، درک متن وابسته به این است که با فرهنگ و خوی و خصال اعراب که یکی

 کند.وگو را متن آماده میوگو است و زمینۀ این گفتباشیم. کوتاه سخن آنکه عمل درک منوط به ایجاد گفت

 ینیگفتمان د. 2-1-5

خود الطیر خاقانی وجود دارد گفتمان دینی است. شاعر با واردکردن این گفتمان به شعر هایی که در قصیدة منطقیکی از زمینه

 گیرد:وگو از راه ایجاد شباهت محتوایی صورت میدهد. این گفتوگو قرار میآن را مورد گفت

 حق تو خاقانیا کعبه تواند شناخت
 

 ز آخور سنگین طلب توشۀ یوم الحساب 
 

 (197: 1388)معدن کن،  «الدّنیا مزرعةُ الآخرة»ای است به حدیث که اشاره

 یا:

 گل نغزتراند از همه گرچه همه دلکش
 

 کو عرق مصطفی است وین دگران خاک و آب 
 

 (66: 1، ج1387)خاقانی،   

ماءِ سَقَطَ الی الَارضِ مِن عرقي فَ نَبَتَت منهُ الوردُ فمن اَرادَ اَن یَشَمَّ »ای است به حدیث که اشاره اَنَّ النبي)ص( قال لیلةٌ اُسریَ بي الی السَّ
 . (209)همان: « رائِحتي

 یا:

 ستان ملوک تاج ده انبیاباج 
 

 کز در او یافت عقل خط امان از عقاب 
 

 (همان)  

 (.210: 1388)معدن کن، « کنتُ نبیّاً والآدمَ بین الماءِ و الطین»ای است به سبقت ذات محمدی بر عالم آفرینش و حدیث که اشاره

 یا:

 لاجرم از سهم آن بربط ناهید را
 

 بند رهاوی برفت رفت بریشم ز تاب 
 

 (66: 1، ج1387)خاقانی،   

 .(212: 1388)معدن کن، « اَنا رسولٌ بُعثتُ لِکسرِ المزامیر»که اشاره دارد به حدیث 
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 ینیگفتمان د. 2-1-6

 الطیر خاقانی گفتمان تاریخی نیز نقش دارد: در قصیدة منطق

 دیده نه ای روز بدر کان شه دین بدر وار
 

 راند سپه در سپه سوی نشیب و عقاب؟ 
 

 (67: 1ج1387)خاقانی،   

 گونه که پیداست در این بیت اشاره به جنگ بدر شده است. در تاریخ یعقوبی دربارة جنگ بدر چنین آورده شده است:همان

جنگ بدر هجده ماه پس از رسیدن پیغمبر به مدینه، در روز جمعه، سیزده شب به پایان رمضان مانده به انجام رسید و باعث پیش »

هایی بود، از شام رسید. پس چنان بود که ابوسفیان بن حرب به سرپرستی کاروانی از قریش که حامل کالاها و خواستهآمد آن

را بر او بگیرد و فرستادة ابوسفیان، ضمضم بن عمرو غفاری به مکه نزد قریش آمد و اعلام خطر رسول خدا بیرون رفت تا سر راه 

سو، قریش که کرد. پس آمادة کارزار گشته با شتاب رو به راه نهادند. ابوسفیان راه را رها کرد و کاروان را رهایی داد و از آن

 (. 404: 1، ج1389)یعقوبی، « ، آمادة نبرد با رسول خدا روی آور شدندها به هزار مرد و به قولی نهصدوپنجاه مرد بودشمارة آن

 گوید:وگو واداشته است. در ابیات بعدی میشاعر در این بیت تاریخ را به گفت

 بهر پلنگان دین کرد سراب از محیط
 

 بهر نهنگان کین کرد محیط از سراب 
 

 از شغب هر پلنگ شیر قضا بست دَم
 

 فلک ریخت ناب وز فزع هر نهنگ حوت 
 

 از پی تأیید او صفّ ملایک رسید
 

 آخته شمشیر غیب تاخته چون شیر غاب 
 

 در علمش میر نحل نیزه کشیده چو نخل
 

 غرقۀ صد نیزه خون اهل طعان و ضراب ]...[
 

 حامل وحی آمده کامد یوم الظفر
 

 ای ملکان الغزاة ای ثقلین النهاب 
 

 (67: 1، ج1387)خاقانی،   

اند و در یکدیگر تأثیر های دینی، حماسی با هم دیگر تلاقی کردهرو هستیم. گفتمانها روبهدر این ابیات با تلاقی گفتمان

های گوناگون در آن با دانست که مواد و تجربهاند تا این ابیات شکل گرفته است. این که رولان بارت متن را گذرگاهی مینهاده

های گوناگون تاریخی، ن اشاره کردیم در این ابیات کاملاً مشهود است؛ به بیان دیگر، در این ابیات تجربهکنند و ما بداهم تلاقی می

 اند. گیری این ابیات گشتهدینی، حماسی با هم برخورد کرده، منجر به شکل

 گفتمان ادبی. 2-1-7

موسیقی شعر، قالب شعر و... در ارتباط با یکدیگر های ادبی، سو، آرایهاین گفتمان همان فرم شعر خاقانی است که در آن از یک

وگو و تعاملی در جریان است که منجر به ایجاد فرم دهندة شعر نیز گفتو در خدمت فرم شعرند؛ به بیان دیگر میان عناصر تشکیل

گرایی، دینی، تاریخی بیفلسفی، حماسی، عر ـ های عرفانیشعر شده است؛ و از سوی دیگر این فرم محلی است برای تلاقی گفتمان

های پازل که همه در خدمت ایجاد تصویری واحدند که همانا کلیت هنری شعر است. و جذب آنها در خود. درست مانند تکه

تر مربوط به کلیت شعر )قصیدة ها در چند بیت از قصیده گفته بودیم، از نگاهی کلیتر دربارة تلاقی گفتماندرواقع آنچه که پیش

 ر( خاقانی است.الطیمنطق

ها وجود معنا که گفتمان ادبی بدون دیگر گفتمانها رابطۀ التزام وجود دارد؛ بدیندرواقع، میان گفتمان ادبی و دیگر گفتمان



تینامتنیب ةینظر ةیبر پا یخاقان ریالطمنطق دةیاز قص یخوانش 9  
 

 

شان، ها با تلاقی در یکدیگر و خنثی شدناند. درواقع سایر گفتمانهویتها نیز بدون گفتمان ادبی بیندارد و دیگر گفتمان

 گفتمان ادبی بازیابند. به مصداق این بیت قاآنی:شان را در کلانیتکوشند هومی

 کثرت اندر وحدت است و وحدت اندر کثرت است
 

 این در آن مضمر بود آن اندر این پیداستی! 
 

کنند و میها در گفتمان ادبی با یکدیگر برخورد هایی از جنس و گونۀ خود در تعامل است؛ اما همۀ آنهر گفتمانی با گفتمان

وجود بیاید. آن وقت حیات آن کنند تا وحدت متن حفظ شود و گفتمان ادبی بهبه گفتۀ ژولیا کریستوا همدیگر را خنثی می

ای عظیم از ها با هم و شبکهوگو و ارتباط همۀ گفتمانشود برای گفتای میها در گفتمان ادبی خواهد بود. متن عرصهگفتمان

 سازد.های متنوع و رنگارنگ فراهم میکند که زمینه را برای خوانشگون ایجاد میهها و صداهای گوناندیشه

 . نتیجه4

ترین قصاید اوست، تحلیل کنیم. الطیر خاقانی را که از درخشاندر این پژوهش کوشیدیم که بر پایۀ نظریۀ بینامتنیت قصیدة منطق

شکلنتیجۀ یافته ست که در  صیده هفت ها چنین ا صیده گفتمان نقش مؤثر دارند؛ به بیان دیگر، در ژرفگیری این ق ساخت این ق

ـــور دارد. این گفتمان ـــانه _1اند از: ها عبارتهفت گفتمان حض ـــیقایی؛ این گفتمان از راه انتقال یا تبدیل نظام نش ای گفتمان موس

ـــانه ـــ ای زبانیآوایی به نظام نش ـــیقی کناری، موس ـــیقی نظیر موس ـــیقی درونی، در و نیز انواع دیگری از موس یقی داخلی و موس

سیار پررنگ نهاده است. شکل سفر _  گفتمان عرفانی _2گیری قصیدة خاقانی تأثیر ب فلسفی؛ این گفتمان که در آثاری که دربارة 

ژرفا گیری این قصـــیده و بار معنایی آن تأثیر نهاده و قصـــیدة خاقانی را وجود آمده، بر شـــکلمرغان، پیش از قصـــیدة خاقانی به

ای که گونهالطیر عطار تأثیر نهاده اســت؛ بهبخشــیده اســت. نیز قصــیدة خاقانی از راه این گفتمان بر آثار بعدی چون منظومۀ منطق

صــورت که هرکدام از این آثار به مند هســتندصــورت یک کل وحدتاند، بهتمامی آثاری که در زمینۀ ســفر مرغان آفریده شــده

ها برقرار است و همین وگوها میان آنای عظیم از ارتباطات و گفتدهند. بر این اساس شبکهتشکیل میای از آن را جداگانه تکه

گفتمان حماسی؛ این گفتمان لحن حماسی مورد نیاز را که ویژة قصیده است، بر  _3شود. ها میای از معناها و خوانشموجد شبکه

ـــعر می ـــی بش ـــتراند و از این راه با دیگر متون حماس ای دیگر به روی خوانش ای که دریچهپردازد؛ به گونهوگو میه گفتگس

و از دیگر ســو، برآمده از اقتضــای جامعۀ  ســو زاییدة ژانر قصــیدهگرایی؛ این گفتمان از یکگفتمان عربی _4گشــاید. خواننده می

وگو، ارتباط و هماهنگی عر خویش گفتروزگار شاعر است؛ به بیان دیگر، شاعر با انتخاب ژانر قصیده میان شرایط اجتماعی و ش

سخ ست که هنر خویش را روزآمد و پا شیده ا شد. ایجاد کرده و کو سائل جامعه کرده با گفتمان دینی؛ این گفتمان از  _5گوی م

این گرایی بیان کردیم، برای گرایی است؛ زیرا عربی زبان دین است و مطالبی که برای گفتمان عربیسو با گفتمان عربیطرفی هم

ـــسو با گفتمان عرفانیگفتمان هم صادق است. از طرف دیگر، هم وگوی مرغان معنی که در ادامۀ گفتفلسفی نیز هست؛ بدین ـ

ست. به_  )که مربوط به گفتمان عرفانی ست و از این راه این دو گفتمان را به هم پیوند داده ا ست( مدح پیامبر آمده ا سفی ا نظر فل

شاعر با ایمی سد که  ست؛ به بیان دیگر، آن خوانش ر شته ا سفه و عرفان با دین را دا سازگار کردن فل شتی دادن و  صد آ ن کار ق

شته_  عرفانی سفر مرغان دا سینا و عطار از تمثیل  سفی را که امثال ابن  اند، خاقانی به حوزة دین وارد کرده، از زاویۀ دین بدان فل

ـــت کهنگرد. ما از تعامل میان گفتمانمی ـــو گفتمان تاریخی؛ این گفتمان نیز، از یک _6بریم. پی به این معنای پنهان می هاس س

های درون قصیده است که مربوط به جنگ بدر است و از سوی دیگر برخاسته از زمانۀ شاعر است. در واقع شاعر برخاسته از داده

رسد که شاعر به نظر میکند. چنین بهویی ایجاد میوگمیان تاریخ صدر اسلام با تاریخ زمانۀ خویش در سدة ششم، ارتباط و گفت

سلجوقیان، می صر  سلام زمانۀ خود، ع سلام زمان پیغمبر را با ا ستقیم، ا شم نیز به گونه غیرم ش سدة  سلام  سنجد و انتظار دارد که ا
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 داشت که:ای چون پیغمبر میبود و متولیاستواری و تیزی صدر اسلام می

 ز محیطبهر پلنگان دین کرد سراب ا
 

 بهر نهنگان کین کرد محیط از سراب 
 

ـــیم. ها به این معنای پنهان میجا نیز از تعامل میان گفتماندر این ـــت که  گفتمان ادبی؛ گفتمان ادبی کلان _7رس گفتمانی اس

 قصیده( وجود ندارند.گیرند. ضمن اینکه بدون او و مستقل از او نیز )در متن ها در او و برای )تولید( او شکل میدیگر گفتمان
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